
 !الرحیمالرحمناللهبسم

 جائز است تا بالای مسلمانان مالیات وضع نماید؟ خلیفهآیا برای 

 )ترجمه(

 پرسش

 اته! وبرکاللهتورحمعلیکمالسلام

است که مالیات در  واضح دارم، امیدوارم پاسخ ارائه فرمایید. یتان فرماید. از شما پرسشالله متعال عمر طولانی نصیب

و  )توظیف، عشر که امروزدرحالی ؛بر طرف کندرا  تواند چنین مشکلیاسلامی چگونه می پس دولت ؛باشداسلام حرام می

 خراج( وجود ندارد؟

 پاسخ

 وبرکاته!اللهتورحمالسلامعلیکم

باشد. ه: مالیات در اسلام حرام میگویید کچون می ؛ایدشما دچار التباس شده ،موضوعپرسش شود که در رابطه به معلوم می

عشر و خراج وجود ندارد. باید توجه داشته باشید  هچنان گفتید: امروزهم ل عام در حالات مخصوص درست است.این به شک

چون:  ؛شما کلمات ،به موضوعوجود دارد. در رابطه  که سرزمین مسلمانان یا عشری است و یا هم خراجی که فعلاا 

 باشد.ربط میجا بیدر این وظیف()ت ۀلمآور شدید که کتوظیف، عشر و خراج را یاد

 !اللهشاءإن. اهیم داشت تا ابهامی باقی نماندتان پاسخ مفصلی ارائه خوصورت ما برایهربه

در  وسلمعلیهاللهالله صلیخودش نهی نموده است. رسول شریعت سلطان را از وضع مالیات بالای مسلمانان به خواست -1

 ند: اهفرموددانند، را صحیح می و حاکم آن که احمد روایت نموده و زینیحدیث

 «لا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْس  »

 .شودیصاحب مالیات وارد بهشت نم :ترجمه

الله اما نهی رسول ؛اخذ گردد شده گرفته یهاسرزمیناست که از تجار در مرز  یلیات)مکس( عبارت از ما ۀکلم

 که فرمودند:  شودشامل می را تمام مالیاتوایت شده است، متفق علیه که از طریق ابوبکره ر مطابق حدیث وسلمعلیهاللهصلی

 «كُمْ هَذاَ فِي شَهْرِكُمْ هَذاَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلیَْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هَذاَ فِي بلَدَِ »

 .شما حرمت امروز و این ماه و این شهر :مانند ؛دیگر حرام استکشما بر یمال و آبروى ، خونبدون شک  :ترجمه

 ؛داز مردم مالیات اخذ کن ،مصارفخاطر ه برای خلیفه جائز نیست تا ب بناءا  ؛گرددمردم می ۀحدیث شامل خلیفه و عام این

 المال استفاده نماید.بلکه باید از بیت

المال اء قرار داده و مصارف را خاص بیترا استثن آن ،که شریعت مطابق نصوص واردهاما حالات خاصی وجود دارد  -2

مصارف  .مال وجود نداشته باشدالاست که مال کافی در بیت یصورت . این دراست ل همه مسلمان نمودهرا شام آن و نکرده

ه اخذ گردیده و مالیبدون زیادت از نیاز، مقدار ضرورت ه داران امت باز سرمایه المال به دوش امت افتاده واز دوش بیت

صلاحیت  باید واضح گردد که اخذ مالیه در چنین یک وضعیت از خواست و گردد.ش مصرف میدر مواضع خاص خود

ر چنین یک وضعیت د .وتعالی استسبحانهمجری اوامر الله  سلطان بلکه حاکم نیست که هرگونه خواست مالیه اخذ نماید؛

مندان امت مالیات را بالای ثروت حسب نیاز] نمایدمیابق احکام شرعی عمل مطو وتعالی را اجراء کرده امر الله سبحانه

پس اگر مال  ؛المال نموده استبه پرداخت مصارف مسلمانان از بیتبدین اساس شریعت سلطان را مکلف  [.کندمیوضع 



به قدر ضرورت مالیات را  تواندمطابق احکام شرعی میکند، خلیفه المال وجود نداشت که کفایت مصارف را بکافی در بیت

 باشد.صورت عمل وی حرام نمیکه در این مندان وضع نمایدبالای ثروت

 دارای شروط زیر باشد: جواز وضع مالیات بالای مسلمانان باید  -3

 که در بیت المال مال کافی وجود نداشته باشد؛این

 المال و مسلمانان واجب گرداند؛که مصارف را بالای بیتوجود نص شرعی

 تر از نیاز نباشد؛وضع مالیات باید بیش

 شان ثروت دارند، وضع گردد.تر از نیازکه بیشیمندانمالیات باید بالای ثروت

را  گیرد و آن زمانی است که شریعت انفاقِ حالات ویژهچنین اخذ مالیات از مسلمانان مطابق شروط گذشته صورت میهم -4

المال قادر به پرداخت مصارف اگر بیت :مثال ۀگونبه بلکه بالای جمیع مسلمین فرض کرده باشد. ؛المالنه تنها بالای بیت

المال تنها مسئول پرداخت مصارف چون بیت ؛گرددضرورت وضع می ۀه اندازدان بمنفقراء نبود، مالیات بالای ثروتبرای 

الله کند که رسولروایت می عنهااللهرضیگردد. حاکم در مستدرک خود از عائشه ل آن میمندان نیز شامبوده و ثروتفقراء ن

 وسلم فرمود:علیهاللهصلی

 «لیَْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي یبَیِتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إلِىَ جَنْبِهِ »

 گرسنه باشد.همسایه او در کنارش ولی  ؛سیر بخوابدخودش  کهآن مومن نیست :ترجمه

 فرمود:  وسلمعلیهاللهصلیالله که گفت: رسول شده روایت عنهاللهدر معجم کبیر از انس بن مالک رضیدر روایت طبرانی 

 «مَا آمَنَ بِي مَنْ باَتَ شَبْعاَناً وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ یَعْلَمُ بِهِ »

 اش در کنار او گرسنه مانده به من ایمان نیاورده است.بداند که همسایه به بستر برود وکه شب را سیر یکسهر :ترجمه

 وسلم فرمود: علیهاللهالله صلیکند که رسولروایت می عنهمااللهحاکم در مستدرک از ابن عمر رضی

ِ وَأیَُّمَا أهَْلِ عَرْصَة  أصَْبَحَ فیِهِمُ امْرُؤٌ جَائِعاً، فقَدَْ برَِئتَْ مِنْهُمْ » ةُ اللَّّ  «ذِمَّ

ش اخدا و رسول ۀای در میان آنان باشد، ذمکه شخصی گرسنهدرحالی ؛که شب را به روز برساننداهل هر سرزمینی :ترجمه

 .از آنان بری است

چون  ؛گرددمندان به اندازه ضرورت وضع میروتالمال قادر به پرداخت مصارف جهاد نبود، مالیات بالای ثاگر بیت

 فرماید:گردد. الله متعال میمندان نیز شامل آن میتنها مسئول پرداخت مصارف جهاد نبوده و ثروتالمال بیت

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿ ِ ذََٰ  [41-توبه ] ﴾وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ فِي سَبیِلِ اللَّّ

 اگر مردمی با فکر و دانش باشید. ؛در راه خدا به مال و جان جهاد کنید، این کار شما را بسی بهتر خواهد بود ترجمه:

 دلایل دیگر نیز در این راستا وجود دارد.

 :چون ؛گرددضرورت وضع می ۀمندان به اندازروتالمال قادر به پرداخت مصارف ارتش نبود، مالیات بالای ثاگر بیت

احمد در مسند خویش از  :؛ چونددنگرمندان نیز شامل آن میبوده و ثروتتنها مسئول پرداخت مصارف ارتش نالمال بیت

 :ندفرمودوسلم علیهاللهالله صلیرسول کند کهنه روایت میعاللهرضی الله بن عمروعبد

 «لِلْغَازِي أجَْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أجَْرُهُ وَأجَْرُ الْغاَزِي»



 شود.نده اجر غازی و اجر خودش داده میدهغازی اجر خودش و برای مزدبرای  ترجمه:

المال قادر به پرداخت گردید و بیتسبب متضرر شدن مردم میاگر در شهری بیمارستان وجود نداشت و عدم موجودیت آن 

ع اعمار بیمارستان جهت رف :چون ؛گرددضرورت وضع می ۀمندان به اندازروتمصارف اعمار آن نبود، مالیات بالای ث

ای هعام واجبۀگیری از ضرر جلو :گردد؛ چونمندان نیز شامل آن میبوده و ثروتالمال نضرر از مردم، تنها مسئولیت بیت

الله رسولکند که روایت می عنهاللهرضیباشد. حاکم در مستدرک حدیث صحیحی را از ابی سعید خدری یم مردم

 فرمود: وسلم علیهاللهصلی

ُ، وَمَنْ » هُ اللَّّ ُ عَلیَْهِ  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّ  «شَاقَّ شَاقَّ اللَّّ

و  هجلاله به او زیان رساندکند، الله جلکه به دیگری زیان وارد میت. کسیضرر و زیان رسانیدن به خود جائز نیس :ترجمه

 او را به مشقت خواهد افگند. جلالهجل ه دیگری را به مشقت اندازد، اللهککسی

مندان طوفان و زمین لرزه نبود، مالیات بالای ثروت :مانند ؛المال قادر به پرداخت مصارف برای رعیت در حوادثاگر بیت

مندان نیز شامل آن المال تنها مسئول پرداخت مصارف حوادث نبوده و ثروتچون بیت ؛گرددضرورت وضع می ۀبه انداز

عنه اللهکند که گفت: از عمر بن خطاب رضیالعَدوَی روایت میحُجَیر داود در سنن خویش از ابنابوکه یدلیله بگردد. می

 فرمود:وسلم علیهاللهالله صلیرسولشنیدم که 

الَّ »  «وَتغُِیثوُا الْمَلْهُوفَ وَتهَْدُوا الضَّ

 را راهنمایی کنید. متضرر را کمک و گمراه :ترجمه

 کند.یادآور شدیم، نیز صدق می که قبلاا زمان قحطیاین حدیث در 

کل و سنگ استخراج ن :مانند ؛های تولیدی، اعمار بیمارستان دومی، فابریکهایجاد راه دومی :چون ی؛مصارف در موارد -5

تنها گردد، شان باعث متضرر شدن مردم نمیدیتکه عدم موجو هغیرهای تجارتی وخاطر کشتیه ها بحوضسرمه، ایجاد 

نماید؛ اما اگر پول کافی در  هاالمال باید اقدام به این کاربیت ،باشد. در صورت موجودیت پول کافیالمال میمسئولیت بیت

المال د تا پول مورد نیاز به دسترس بیتنمانبالمال وجود نداشت، مسلمانان مکلف به پرداخت مالیات نبوده و باید منتظر بیت

 قرار گیرد.

اش ثروت تر از حاجات اساسیکه بیشچون کسی ؛گرددیات بالای دیگر مسلمانان وضع نمیمال ،مندانثروت جز ازه ب -6

وت داشته باشد، مالیات پرداخت اش ثرتر از حاجات اساسیکه بیشمگر کسی ؛گردداشته باشد، از وی مالیات اخذ نمیند

 فرمود: وسلم علیهاللهالله صلیرسولکند که نماید. بخاری از ابوهریره روایت میمی

 «خیرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى»

 نیازی باشد.بی ۀصدقه آن است که با پشتوانبهترین  :ترجمه

 ش خارج باشد.از حد نیاز دان نیاز نداشته باشد وانسان ب را گویند که  آن غِنَی

 فرمود: وسلم علیهاللهالله صلیرسولکند که روایت می عنهاللهمسلم از جابر رضي

ابدأ بنفسك فتصدّق علیها، فإن فضََلَ شيءٌ فلأهلك، فإن فضََلَ عن أهلك شيءٌ فلَِذي قرابتك، فإن فضََلَ عن ذي قرابتك شيءٌ »

 «یقول فبین یدیك، وعن یمینك، وعن شمالك -فهكذا وهكذا 

د، آن را به اهل و عیال خود پس اگر چیزی اضافه ش ؛کمک نماع کن و اوّل به نفس خویش خود شرومصرف را از  :ترجمه

و اگر از آنان چیزی اضافه ماند، این  ن را به خویشاوندان خویش عطا کنت چیزی اضافه گردید، آااگر از اهل و عیال ؛بده

 مصرف کن. )به هرکی خواهی بدون منت( راست رو، چپ وپیشچنین و آن چنان 



و صدقه  نفقاتنند و مالیات نیز ماکننده قرار داده شده انفاق پس از خوددوم  ۀانفاق شود، در مرتبش که باید برایپس کسی

 فرماید: میوتعالی سبحانهالله ؛ چون باشدمی

 [219 :بقره] ﴾وَیَسْألَوُنكََ مَاذاَ ینُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْو﴿

 خویش را.و نیازمندي خود  ازچیز را صدقه و انفاق كنند؟ بگو: مازاد پرسند: چهاز تو مي ترجمه:

که یمندانثروتپس مالیات از  ؛شودگرفته میمالیه را  آن آیداش زحمت نیدر مصرف و تر باشدکه از نیاز بیشییعنی مال

 نه از فقراء. ؛شودگردند، گرفته میزکات می ۀریشامل دا

خاطر رفع ه تن مالیات را بگرف ،چون نصوص شرعی ؛گرددضرورت بالای رعیت وضع نمی قدرتر از اما مالیات بیش -7

باید همان  . بناءا باشدش میاگرفتن مال یک فرد بدون رضایتاستثنائی این همان حالت  های خاص جواز داده است.نیازمندی

آن از آن[، رعایت گردد، درغیر تربیشنه  ؛نیاز ۀین ساخته ]گرفتن مالیات به اندازحدی را که نصوص در اخذ مالیات مع

 گردد. ظلم محسوب می ،بدون رضایتاخذ مالیات 

دجه دولت خلافت اسلامی، بورابطه به می( در ناتوانی )دائمی و یا شبیه دائ فرضیهشود که چه که گذشت فهمیده میاز آن -8

 برای مصارف کفایت نکند. عوائد کهچون ناتوانی یعنی این ؛اش قرار داردباشد که در غیر محل اصلیای مییک فرضیه

 باشد: بنا به دو امر مهم، خلاف اصل می ولی اگر اسلام به شکل احسن تطبیق گردد، این ناتوانی

 توسط دولت، مفصلاا  را اخذ مالیات و مصرف آن مردم، چگونگی سنجش داشت اجتهاد وبدون درنظراحکام شرعی  الف:

المال عدم وجود مال در بیتکه ربطی به وجود و یکه در بالا تذکر دادیم انفاق را در بعضی از امور. قسمیبیان نموده است

لیات جهت تنظیم المال وجود نداشته باشد، ماو مسلمانان لازم گردانیده است. اگر مال کافی در بیت المالد، بالای بیتندار

کافی برای  جۀکه بود باید صورت گیرد یلمال لازم است، هنگامابیتکه فقط برای یگردد. مصارفبعضی امور وضع می

 گردد.مالیاتی بالای مسلمانان وضع نمی صورت هیچ نوعال مسلمانان وجود داشته باشد، دراینالممصرف در بیت

 چنینهم انواع آن وملکیت عامه با چنین هم. غیرهفَيء، غنائم، أنفال، خراج و :ازاست المال عبارت می بیتدائ عوائد ب:

 .اموال زکات ، خمس معادن، معدن وشرع :المال که عبارت است ازنیز شامل عوائد بیت دولتی ملکیت

ا عوائد دائمی بیتدارائی، تنها  ،پس حالات اصلی این است که هرگاه دولت خلافت موجود باشد  مصارف اساسی  المال حتما

المال موجود باشد یا خیر. پس تصورِ ، مال فزیکی در بیتمشکلاتبرابر است که در وقت  سازد،المال را برآورده میبیت

مصارف  در پرداخت مالی ضعف و ناتوانیتصورِ  لذا اش یک امر خیلی بعید است.عجز دولت خلافت در مصارف اساسی

 باشد.به دور از واقعیت میدرست و نا، امر المال دولت اسلامی[]برای بیت

 دستور نیز پیشکش شده است. ۀمقدمکتابِ اموال در دولت خلافت و کتاب  ،های نظام اقتصادیتر در کتابیشب تفصیلات

  .کافی باشد وتعالیبه یاری الله سبحانه امیدوارم این جواب
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